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حادثـه تلخـی کـه جنگل‌هـای الیـت را نزدیک بـه دو هفته سـوزاند، بالاخره 

اطفـا شـد. ایـن حادثـه را نمی‌تـوان تنها یک آسـیب زیسـت‌محیطی صرف 

دانسـت. آنچـه در ایـن ماجـرا بیش از همه محل انتقـاد قرار گرفت و به‌نوعی 

زمینـه گسـترش بحـران را فراهـم کـرد، تعلـل و تـرک فعـل مسـئولان بـرای 

اطفـای حریـق بـود و بـا ایـن نـگاه، کمبـود تجهیزات بـرای اطفـا، در درجه 

دوم اهمیـت قـرار می‌گیـرد. امـا وجـه دیگـری از ایـن ماجـرا کـه بـا گـذر از 

بحـران ابعـاد روشـن‌تری پیـدا کـرد، عامـل یا عوامـل بروز این آتش‌سـوزی 

بود. منطقه‌ای که آتش‌سـوزی از آنجا شـروع شـده امکانی برای عبورومرور 

 رفت‌وآمدی در آن در جریان نبوده اسـت. حال‌آنکه 
ً
انسـان نداشـته و اساسـا

گفتـه می‌شـود به‌احتمـال زیـاد ایـن حادثه عاملی انسـانی داشـته و به‌خاطر 

خشـکی ناشـی از کم‌بارشـی، رخ نداده است. براین‌اساس این گمانه پررنگ 

می‌شـود کـه پـای یـک خرابـکاری و آتش‌سـوزی عمـدی در میـان اسـت. 

گاه می‌گوینـد، حـدودا ۲۰ نفـر بـه دلیـل احتمـال دست‌داشـتن در  منابـع آ

ایجاد این آتش‌سـوزی دسـتگیر شـده‌اند. منابع مطلع این را هم بیان کردند 

کـه در ایـن مـدت نزدیـک بـه 20 نقطـه از جنگل‌هـای شـمال کشـور درگیر 

آتش‌سـوزی شـده‌اند ایـن در حالـی اسـت کـه در میانـه گرم‌تریـن روزهـای 

سـال چنین آتش‌سـوزی حتی در مناطق مسـتعد آتش‌سـوزی رخ نداده بود.

تخریـب محیط‌زیسـت و القـای وجـود ناکارآمـدی در حکمرانـی بـرای 

مدیریت این بحران‌ها، پروژه چندین‌سـاله‌ای اسـت که دشـمنان ایران علیه 

ایـن خـاک و کشـور دنبـال می‌کنند. اتفاقـی که در الیـت رخ داد، اثبات کرد 

کـه بحران‌سـازی و برجسـته‌کردن چالش‌هـای زیسـت‌محیطی، آن‌هـم در 

شـرایطی کـه ایـران در میانـه یـک جنگ اقتصـادی قـرار دارد، بخش دیگری 

از پـروژه دشـمنان ایـران اسـت. حوادثـی مشـابه الیت که گمانـه خرابکاری 

در آن پررنـگ اسـت، اثبـات می‌کنـد دولت‌هایی که حیـات آن‌ها در اجرای 

تروریسـم بـه هـر وجـه و صورتـی اسـت، علی‌رغـم ژسـت‌هایی کـه بـرای 

نگرانـی از محیط‌زیسـت می‌گیرنـد حتـی از ابـزار تـرور علیـه طبیعـت هـم 

اسـتفاده می‌کنند. 

   ترور نوین علیه بشریت

 اقـدام نظامـی علیـه یـک فـرد یـا 
ً
برخلاف برداشـت‌های عـوام، تـرور لزومـا

افـراد به‌حسـاب نمی‌آیـد، بلکـه می‌توانـد بـا اسـتفاده از ابزار‌هـای بیولوژیکی 

و غیرنظامـی صـورت گیـرد کـه نمونه‌هـای مشـابهی هـم در تاریـخ دارد. 

»بیوتروریسـم« یـا »بـوم وحشـت‌افکنی« کـه اسـتفاده عمـدی از ویروس‌هـا 

و باکتری‌هـا بـرای واردکـردن آسـیب بـه انسـان، دام یا محصولات کشـاورزی 

اسـت، یکی از جنبه‌های تروریسـم و نوعی جنگ اسـت. بیوتروریسم می‌تواند 

چالش‌ها و بحران‌های امنیتی برای کشـور هدف ایجاد کند، بدون آنکه دولت 

حاکـم بتوانـد بـه طـور دقیـق اثبـات کند کـه پای یـک توطئه در میان اسـت. 

جـدای از آن، اثـرات و تبعـات روانـی این اقدام‌های خرابکارانه در مواردی بیش 

از اقدام نظامی اسـت و در برخی موارد جبران آن‌ها سـالیان دراز زمان می‌برد، 

درحالی‌که هزینه انجام آن برای متجاوز بسـیار کمتر از اقدام نظامی اسـت. در 

تاریخ، نمونه‌های مشـابهی از اعمال بیوتروریسـم علیه انسان‌ها وجود دارد. 

اولیـن جنـگ بیولوژیـک جهان، در سـال 1763 علیه قبایل بومی آمریکا به کار 

گرفتـه شـد. ارتـش بریتانیـا پتو‌هایی را که آلـوده به ویروس آبلـه بودند به عنوان 

هدیه برای بومیان فرسـتاد تا نسل‌کشـی نژادی بومیان را به این طریق رقم بزند. 

 ابزاری کارآمد در میانه جنگ و برای تضعیف دشمن 
ً
بیوتروریسم، مخصوصا

هم بود. واحد 731 ژاپن با فرماندهی »شـیرو ایشـی« که به کارخانه مرگ ژاپن 

معـروف بـود، در میانـه جنگ‌جهانـی دوم با اقداماتی مثـل آلودگی چاه‌ها با وبا 

و حصبـه، ر‌هـا کـردن کک‌های حامـل طاعون از هواپیما در شـهر‌های چین و 

انتقـال عمـدی سـیاه‌زخم بـه دام‌ها و انسـان‌ها، یکـی از بزرگ‌ترین جنگ‌های 

بیولوژیـک تاریـخ را رقـم زد. این اقدامات در حالی اتفاق می‌افتاد که در جریان 

جنـگ تحمیلـی ایـران بار‌ها ایـن امکان از جانـب نیرو‌های ایـران فراهم بود تا 

بـا مسـموم کـردن آب و مـواد غذایـی نیرو‌هـای بعث به دشـمن آسـیب بزنند؛ 

امـا برمبنـای فتـوای صریـح امام خمینـی این اقـدام حرام و مصداق آسـیب به 

محیط‌زیسـت دانسـته شـد و ایـران هیـچ زمـان بـا اتکا بـه این روش‌ها دسـت 

بـه مقابلـه نـزد، کمااینکـه سـاخت سلاح هسـته‌ای را نیز مصداقی از آسـیب 

بـه محیط‌زیسـت می‌داند. 

ایـن جنـس مـوارد تنهـا اختصاص به جنگ‌هـای جهانی و دوره‌های اسـتعمار 

نداشـته و از قضـا ایـران هـم در مـواردی هـدف ایـن حملات بیولوژیـک قرار 

گرفته اسـت. در سـال‌های 61 و 62 دو محموله فراورده از شـرکت فرانسـوی 

مریو برای بیماران هموفیلی وارد کشـور شـد، غافل از آنکه فراورده‌های خونی 

کنسـانتره تحـت عنـوان فاکتـور هشـت کـه آلوده بـه ویـروس ایدز بـوده، وارد 

کشـور می‌شـود. چندسـالی طول می‌کشـد تا سیسـتم بهداشـتی متوجه ورود 

ایـن ویـروس نـادر که در آن زمان تازه در جهان اوج گرفته بود، شـود. موضوعی 

کـه تعمـدی بـودن ورود ایـن فراورده‌های آلوده را به کشـور اثبـات می‌کند، این 

اسـت کـه ایـن شـرکت پـس از کسـب اطلاع از آلوده بـودن دارو‌ها آن‌هـا را به 

ایـران صـادر می‌کنـد. ایـن دارو‌هـای آلـوده درسـت در میانـه جنـگ تحمیلی 

کـه دشـمن از جانـب قدرت‌هـای غربـی حمایت می‌شـد، وارد ایران شـدند. 

    جنایت علیه محیط‌زیست

واردشـدن خسـارت بـه محیط‌زیسـت و زیسـت‌بوم در جریـان جنگ‌هـا و 

 اجتناب‌ناپذیر اسـت. اسـتفاده از مواد شـیمیایی 
ً
تجاوز‌های نظامی، تقریبا

می‌توانـد فراتـر از تخریـب، خسـارت‌هایی بـه محیط‌زیسـت وارد کنـد. 

بـرای مثـال در جریـان تجـاوز اسـرائیل بـه ایـران، بیـش از 47 هـزار تن گاز 

گلخانـه‌ای و 578 هـزار و 821 کیلوگـرم آلاینـده وارد جـو تهـران شـده 

اسـت. یـا در غـزه، از زمـان شـروع جنـگ تاکنـون، اسـرائیلی‌ها 93 درصد 

از زمین‌هـای کشـاورزی غـزه را نابـود کردنـد. علاوه بـر آن، ایـن جنـگ 

نزدیـک بـه 261 هـزار و 800 تـن دی‌اکسـید کربـن تولیـد کـرده اسـت. اما 

 مناطـق 
ً
نکتـه جالـب آن اسـت کـه اسـرائیلی‌ها سـالیان متمـادی و تعمـدا

کشـاورزی و مراتـع سـبز را در فلسـطین نابـود کردند و این اقـدام نه به‌خاطر 

اثـرات غیرقابـل اجتنـاب، بلکـه به جهـت نابودی زیسـت‌بوم و از میان بردن 

مناطـق کشـاورزی بـرای تـرک آن مناطق توسـط فلسـطینیان صـورت گرفته 

اسـت. درواقـع صهیونیسـت‌ها از خسـارت به محیط‌زیسـت بـه عنوان یک 

»ابـزار جنگـی« اسـتفاده می‌کننـد. واقعیت آن اسـت که آن‌هـا مهارت قابل 

توجهـی در نابـودی محیط‌زیسـت دارند و علی‌رغـم نگران‌نمایی‌ها در مورد 

بـه خطـر افتـادن محیط‌زیسـت، در اعمـال تـرور علیه طبیعـت تبحر بالایی 

 در پرونـده ایران به 
ً
دارنـد. یکـی از مؤلفه‌هایـی که صهیونیسـت‌ها مشـخصا

کار می‌گیرنـد، ایسـتادن روی بحران‌هـای محیط‌زیسـتی اسـت. بـرای مثال 

درحالی‌کـه اسـرائیل بـا بحران‌هـای زیـادی بـرای تأمیـن آب شـرب مواجه 

اسـت، نخسـت‌وزیر رژیـم بـا القـای آنکه بحـران تأمین آب شـرب در ایران 

بـه گـردن نظـام حکمرانـی اسـت، وعده حل مشـکل آب شـرب را می‌دهد. 

علاوه بـر بحران‌نمایـی، بحران‌سـازی هـم بخشـی از ایـن پـروژه اسـت. 

بـرای مثـال ایجـاد تعمـدی یـک بحـران محیط‌زیسـت و پـس از آن تولیـد 

محتـوا روی ایـن اتفـاق، در کنـار دیگـر بحران‌های محیط‌زیسـتی می‌تواند 

مرحلـه دیگـری از اعمـال جنـگ روانـی علیـه مـردم ایـران باشـد کـه البتـه 

تبعـات آن تنهـا روانـی نخواهـد بـود، بلکـه آسـیب‌های محیط‌زیسـتی نیـز 

بـه همـراه خواهد داشـت. 

اتفاقـی کـه در جنگل‌هـای الیـت رخ داد اگرچـه چنـدان هوشـمندانه نبـود؛ 

امـا می‌تـوان آن را در زمـره همیـن جنـس خرابکاری‌هـا دانسـت. حادثـه‌ای 

کـه به‌نوعـی شـوکی هـم بـه مسـئولان امـر وارد کـرد کـه در صـورت وقوع و 

بـروز مـوارد مشـابه، بـا مدیریـت و سـرعت عمـل از گسـترده شـدن ابعـاد 

بحـران جلوگیـری کننـد. اما موضـوع دیگری را نیز اثبات کـرد که خرابکاران 

اگـر بتواننـد تـرور را حتـی علیـه محیط‌زیسـتی که با آن ژسـت بشردوسـتانه 

می‌گیرنـد هـم بـه کار می‌گیرنـد. 

آن‌طور که وزارت امور خارجه فرانسه ادعا کرده قرار است سیدعباس عراقچی، 

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در پاریس با ژان نوئل بارو، 

همتای فرانسوی خود دیدار کند. 

هم‌زمانی این ســـفر با اظهارات رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی 

کید کرد  انرژی اتمی که بار دیگر بـــر »لزوم تعامل کامل ایران با آژانس« تأ

باعث شـــده برخی با ایجاد ارتباط بین این اخبار این تلقی را ضریب دهند 

 از 
ً
که فرانسه نقش واســـطی در مذاکرات ایفا می‌کند و گروسی که معمولا

کانال‌های اروپایی برای انتقال پیام‌های فنی - سیاســـی و همچنین اعمال 

 از فرانسه به‌عنوان پل ارتباطی 
ً
فشار سیاسی به ایران استفاده می‌کند احتمالا

غیرمســـتقیم بهره می‌برد. رویکرد‌های چند وقت اخیر کشور‌های اروپایی 

اما باب هرگونه کنش سیاســـی مؤثر از جانب آن‌ها را بسته است. کشور‌های 

اروپایی پس از ناتوانی در جلب رضایت آمریکا برای بازگشت به میز مذاکره 

با ایران به عامل سیاسی ترامپ برای فشار به ایران تبدیل شده و اسنپ‌بک را 

اجرایی کردند. طرف اروپایی همچنین 29 آبان‌ماه با توصیه گروسی قطعنامه 

ضدایرانی را نیز در شورای حکام آژانس به تصویب رساند که البته با واکنش 

وزیر خارجه نیز مواجه شد. مجموع این رفتار پرتقابل باعث شده تا هرگونه 

دیدار با مقامات اروپایی در موضوع هسته‌ای رفته‌رفته جایگاه »تشریفاتی« 

پیدا کرده و در مناسبات بین‌المللی بلاوجه تلقی شود. 

   واسطه‌گری یا واسطه‌بازی

پاریس در چند ماه اخیر تلاش کرده خود را به‌عنوان »کانال ارتباطی« معرفی 

کنـــد. مکرون از زمان جنگ اوکراین به دنبال ایفای نقش »رهبر اروپا« بوده 

 در سایه سیاســـت خارجی واشنگتن قرار گیرد؛ اما در 
ً
و نمی‌خواهد تماما

عرصه عمل از چنین کنشـــگری ناتوان بوده و در بازی‌سازی سیاسی از کاخ 

ســـفید جامانده است. از سوی دیگر طرف اروپایی نگران است که با توافق 

احتمالی بین ترامپ و روسیه در اوکراین، اروپا به حاشیه رانده شود. در این 

چهارچوب فعال‌شـــدن در پرونده ایران می‌تواند برای فرانسه امتیاز سیاسی 

در داخل اتحادیه اروپا به همراه داشته باشد؛ اما واقعیت این است که اروپا 

فاقد اهرم مســـتقل از واشـــنگتن است و علاوه بر این هیچ‌یک از سه دولت 

اروپایی از اراده کافی برای تنش‌زدایی در روابط با ایران برخوردار نیستند. 

   درس »توافق قاهره« بی‌اثری اروپا بود

پس از جنگ 12 روزه و پیش از فعال‌ســـازی اســـنپ‌بک، طرف اروپایی به 

ایران پیشـــنهاد داده بود تا دو شرط توافق با آژانس و بازگشت به میز مذاکره با 

آمریکا را بپذیرد تا در ازای آن اســـنپ‌بک اجرایی نشود. ایران شرط اول را با 

رسیدن به توافقی با آژانس در قاهره محقق کرد و همچنین پذیرفت تا با استیو 

ویتکاف نماینده آمریکا نیز در قالب نشست 5+1 به گفت‌وگو بنشیند. علی‌رغم 

توافقات اولیه، نماینده آمریکا در این نشست که قرار بود در نیویورک برگزار 

شـــود حاضر نشد تا نشان دهد طرح چنین پیش‌شرط‌هایی از ابتدا با هدف 

محقق‌نشـــدن مذاکره و مقصرنمایی ایران در ماجرای فعال‌سازی اسنپ‌بک 

صورت گرفته اســـت. ابتکار ایران اما مانع از تحقق این طراحی شد. پس از 

این راهبرد شکست‌خورده، اروپا بازی خود را علنی کرد و بدون هیچ دستاویز 

حقوقی اسنپ‌بک را فعال کرد. طرف اروپایی در این تخاصم به قدری جدیت 

به خرج داد که حتی پیشنهاد روسیه و چین مبنی بر تعویق 6 ماهه اسنپ‌بک 

را نیز نادیده گرفت. این رویه باعث شـــد تا نماینده روسیه در شورای امنیت 

 کنایه بزند که او اختیاری از خود نداشته و 
ً
حتی به نماینده فرانســـه صریحا

نباید وقت جلســـه را تلف کند. این کنایه خلاصه‌ای دقیق از جایگاه واقعی 

اروپا در مناسبات هسته‌ای ایران است.

 

 بی‌اهمیت
ً
   اروپا؛ بازیگری کاملا

دونالـــد ترامپ از روز اول دور جدید ریاســـت‌جمهوری‌اش نشـــان داد 

اولویت‌هـــای متفاوتی با اروپا دارد. او در همان روز‌های نخســـت آغاز 

 نیز یک طرح 
ً
ریاســـت‌جمهوری‌اش با ولادیمیر پوتین گفت‌وگو کرد. اخیرا

28 ماده‌ای روی میز زلنســـکی قرار داده و از او خواسته است که برای توقف 

جنگ یا این طرح را بپذیرد و یا به تنهایی در مقابل روسیه بجنگد. این طرح 

ضمن به رســـمیت شناختن الحاق کریمه، لوهانسک و دونتسک به روسیه، 

از دولت‌های اروپایی می‌خواهد بخشـــی از هزینه بازسازی اوکراین پس از 

 چنین مواردی مـــورد رضایت اوکراین و اروپا 
ً
جنگ را متقبل شـــوند. طبعا

نخواهد بود؛ اما بعید به نظر می‌رسد اراده‌ای نیز برای رد طرح ترامپ وجود 

داشته باشد. اخبار غیررسمی حکایت از پذیرش طرح ترامپ توسط اوکراین 

دارد. این رویکرد نشان می‌دهد که در نگاه کاخ سفید اروپا شریک محسوب 

نشـــده، بلکه بازیگری مزاحم است که باید مهار شود. بااین مبنا، در چنین 

 
ً
شـــرایطی اروپا در موضوع ایران نیز قدرت چانه‌زنی نخواهد داشت و صرفا

به دنبال ایجاد ابزاری برای ایجاد توازن سیاســـی در برابر ترامپ است. این 

 
ً
ناتوانی در عدم حضور ویتکاف در یک جلســـه هماهنگ‌شده با اروپا کاملا

نمایان شد. اگر ترامپ تصمیم بگیرد که با ایران در مسقط، دوحه یا هرجای 

دیگر مذاکره کند نیازی به وساطت پاریس یا برلین نخواهد داشت. اگر هم 

واشنگتن تصمیم به ادامه فشار حداکثری بگیرد، اروپا ناچار به تبعیت است 

همان‌طور که تاکنون در ماجرای فعال‌ســـازی اسنپ‌بک و صدور قطعنامه 

ضدایرانی در شورای حکام تبعیت کرده است. 

   عریضه‌نویس‌های سر در آژانس

پیش از فعال‌سازی اسنپ‌بک ایران هشدار داده بود توافق قاهره مشروط به 

تعلیق این مکانیسم است و با فعال‌سازی آن، توافق قاهره نیز موضوعیت 

نداشـــته و پایان یافته است. علی‌رغم پایان این توافق طرف‌های اروپایی 

یب کردند  بر مبنای گزارش گروسی قطعنامه‌ای را در شورای حکام تصو

که طی آن از ایران خواســـته شده علاوه بر احیای نظارت‌های آژانس بر 

تأسیسات بمباران شـــده، پروتکل الحاقی یا همان نظارت‌های اضافی 

پذیرفته شده در برجام را نیز اجرا کند. سیدعباس عراقچی در واکنش به این 

مطالبات بار دیگر بر پایان‌یافتن توافق قاهره که مبنای احیای همکاری‌های 

کید کرد. مطالبات در مورد دسترسی‌های نظارتی  نظارتی با آژانس بود تأ

درحالی مطرح می‌شود که بنا بر گفته خود مقامات غربی تأسیسات ایران 

نابود شده اســـت و اگر چنین باشد باید به طرف غربی که چنین ادعایی 

دارد گفت تأسیســـات نابود شـــده نیازی به بازدید نیز ندارد. حتی اگر 

بنایی بر بازدید باشـــد نیز طرف بمباران‌کننده حقی برای چنین مطالبه‌ای 

نـــدارد و آنچه رویکرد سیاســـی و غیربی‌طرفانه آژانس را نمایان می‌کند 

همین سکوت نسبت به موضوع بمباران تأسیسات مشروع تحت نظارت 

یی مقامات آژانس با مطالبات طرف‌های  این نهاد و بدتر از آن همســـو

متخاصم بدون اشـــاره به نقشـــه مخرب آن‌ها در کور شدن دوربین‌های 

نظارتی آژانس اســـت. پروتکل الحاقی هم موضوعی بود که ایران آن را 

مطابق برجام پذیرفته بود و با مرگ برجام پس از فعال‌ســـازی مکانیسم 

ماشـــه دلیلی وجود ندارد که ایران پروتکل‌های نظارتی بیشـــتر از بقیه 

کشور‌های دنیا را به خود تحمیل کند. 

   اروپا فقط برای معطل‌کردن ایران زور سیاسی دارد
ایران اگرچه با همه دولت‌های دنیا به غیر از رژیم صهیونیســـتی و آمریکا که 

در خرداد 1404 مجری یک جنگ 12 روزه مقابل تهران بودند روابط عادی 

 
ً
داشته و به دنبال گسترش آن است؛ اما این درک را نیز دارد که این روابط صرفا

در ســـطوح دوجانبه دنبال می‌شود، چراکه در مناقشات بین‌المللی ازجمله 

پرونده‌سازی‌ها علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، اروپا نه‌تنها قدرت ایفای 

نقش مثبت نداشته، بلکه در چهارچوب اعمال فشار سیاسی به ایران توسط 

آمریکا به بازی گرفته می‌شود. 

بهترین توصیف برای اروپای امروز »بازیگری حاشیه‌ای با منافع محدود« 

اســـت. ایران باید از این سفر‌ها و دیدار‌ها برای شکستن فضای ایران‌هراسی 

استفاده کند؛ اما هرگز نباید اجازه دهد که اروپا نقش »پل ارتباطی« با آمریکا 

را بازی کند، چون این پل هیچ بنیان محکمی نداشـــته و در یک دهه اخیر 

بار‌ها زیر پای ایران خراب شده است. ناتوانی ابزار اینستکس در جبران خروج 

آمریکا از برجام و همچنین بلااثر بودن توافق قاهره در بازگرداندن آمریکا به 

میز مذاکره اثبات می‌کند که تصمیم‌گیرنده نهایی در واشنگتن است و امضای 

هرگونه سندی یا پذیرش تعهدی از جانب سایر طرف‌ها به غیر از معطل‌کردن 

ایران هیچ‌گونه کارکرد سیاسی دیگری ندارد.

عراقچی برای دیدار با وزیر خارجۀ فرانسه به پاریس می‌رود
او نقش مخرب اروپا در اسنپ‌بک و از موضوعیت‌افتادن تروییکا را به طرف مقابل یادآوری خواهد کرد

شاتوبریان خونی
علی مزروعی

خبرنگار گروه سیاست

علی مزروعی
خبرنگار گروه سیاست

زهرا طیبی
خبرنگار گروه سیاست

در شرایطی که رژیم صهیونیستی بیش از دو سال است در چند جبهه هم‌زمان 

درگیر جنگ‌های فرسایشی است، موج بی‌سابقه‌ای از مهاجرت شهروندان این 

رژیم به خارج آغاز شده است. گزارش اخیر واشنگتن‌پست که توسط خبرنگار 

 عمق بحران 
ً
مستقر در تل‌آویو تهیه شده آمار و اعترافاتی را منتشر کرده که عملا

درونی جامعه اسرائیل را برملا می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی 

از نخبگان اقتصادی، علمی و جوانان تحصیل‌کرده در حال ترک سرزمین‌های 

 ناشی 
ً
 به دنبال فرصت شغلی نیستند بلکه عمدتا

ً
اشغالی هستند؛ آن‌ها دیگر صرفا

از ناامنی پایدار، فرسایش روانی ناشی از جنگ‌های مداوم و بی‌اعتمادی عمیق به 

سیاست‌های دولت کنونی گریختن را ترجیح حیاتی می‌دانند.  اداره مرکزی آمار 

اسرائیل اعلام کرده تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۸۰ هزار نفر از جمعیت حدود 

۱۰ میلیونی اسرائیل به طور دائم یا نیمه‌دائم مهاجرت کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود 

رقم سال ۲۰۲۵ نیز مشابه باشد. این یعنی در دو سال گذشته دست‌کم ۱۶۰ تا 

۱۷۰ هزار نفر سرزمین‌های اشغالی را ترک کرده‌اند؛ عددی که در تاریخ ۷۷ساله 

اسرائیل بی‌سابقه بوده و اثبات می‌کند که جنگ و کشتار برای نتانیاهو حتی به قدر 

حفظ ساکنانش پیروزی درپی نیاورده است. 

   یک‌سوم درآمد مالیاتی اسرائیل پرید
نکته مهم‌تر، ترکیب جمعیتی این مهاجران است. اکثریت قریب‌به‌اتفاق آن‌ها را افراد 

 چپ‌گرا یا میانه‌رو تشکیل می‌دهند؛ 
ً
سکولار، تحصیل‌کرده، با درآمد بالا و عمدتا

همان قشری که ستون فقرات اقتصاد دانش‌بنیان و بخش فناوری پیشرفته )های‌تک( 

اسرائیل را تشکیل می‌دهد. این بخش اگرچه تنها ۱۱ درصد نیروی کار را شامل 

می‌شود؛ اما یک‌سوم مالیات کشور را تأمین می‌کند. خروج همین گروه، به معنای 

ازدست‌رفتن منبع اصلی رشد اقتصادی و نوآوری در بلندمدت است. ایتای آتر، 

استاد اقتصاد دانشگاه تل‌آویو، در مصاحبه با واشنگتن‌پست می‌گوید: »مغز فراری 

در همه کشور‌ها وجود دارد؛ اما در اسرائیل به دلیل ویژگی‌های جمعیتی خاص، 

شدت و پیامد‌های متفاوتی دارد.« او توضیح می‌دهد که بسیاری از کارمندان ارشد 

شرکت‌های استارتاپی، پزشکان متخصص و دانشجویان دوره‌های تکمیلی اکنون 

در میان مهاجران دیده می‌شوند. این افراد پیش‌تر به دلیل فرصت‌های شغلی و حقوق 

بالا در اسرائیل می‌ماندند؛ اما حالا امنیت روانی و فیزیکی را بر درآمد ترجیح 

می‌دهند.  مدیر یک آژانس مهاجرتی در اسرائیل نیز در گفت‌وگو با واشنگتن‌پست 

حجم درخواســـت‌ها برای خروج را »بی‌سابقه« توصیف می‌کند. او می‌گوید 

 
ً
 به دنبال شغل بهتر بودند؛ اما حالا اکثرا

ً
پیش از اکتبر ۲۰۲۳، مشتریانش عمدتا

»به دنبال فرار از جنگ‌های بی‌پایان و آشوب سیاسی« هستند. این فرد توضیح 

می‌دهد »پس از درگیری مستقیم ۱۲ روزه با ایران که تل‌آویو برای نخستین‌بار زیر 

موشک‌باران سنگین قرار گرفت، تماس‌ها چندین برابر شد.« بسیاری از مشتریان 

 می‌گویند »تا مشخص‌شدن نتیجه انتخابات بعدی صبر می‌کنیم، اگر 
ً
او صراحتا

باز هم دولت راست افراطی سر کار بیاید، دیگر برنمی‌گردیم.«

   پاسپورت دوم؛ راه فرار دولت‌های اروپایی

 پیش روی شهرک‌نشینان
یکی از عوامل تسهیل‌کننده این مهاجرت گسترده، دسترسی آسان اسرائیلی‌ها 

به پاسپورت‌های اروپایی است. صد‌ها هزار نفر طی سال‌های گذشته با استناد 

به قانون شهروندی آلمان و لهستان برای نوادگان قربانیان ادعایی هولوکاست یا 

قانون شهروندی اسپانیا و پرتغال برای نوادگان یهودیان اخراج‌شده در قرن پانزدهم، 

پاسپورت دوم گرفته‌اند. در حال حاضر حدود ۲۰۰ هزار صهیونیست در کشور‌های 

اروپایی زندگی می‌کنند و جوامع بزرگی در لیسبون، برلین، پاریس و مادرید شکل 

داده‌اند. گروه‌های فیس‌بوکی مانند »اسرائیلی‌های پرتغال« با بیش از ۵۰ هزار عضو 

و »اسرائیلی‌های برلین« با حدود ۳۸ هزار عضو به مراکز اصلی تبادل اطلاعات 

شـــغلی، مسکن و حتی مدارس تبدیل شده‌اند. این شبکه‌ها نشان می‌دهند که 

مهاجرت دیگر یک تصمیم فردی نیست؛ یک حرکت جمعی سازمان‌یافته از 

سوی قشر متوسط و بالای جامعه اسرائیل است. 

   از اعتراضات داخلی تا جنگ تمام‌عیار
نخستین موج جدی مهاجرت در تابستان ۲۰۲۳ و در اوج اعتراضات سراسری 

علیه اصلاحات قضایی دولت نتانیاهو آغاز شـــد. در آن زمان هنوز جنگ غزه 

شـــروع نشـــده بود؛ اما صد‌ها هزار نفر هر هفته به خیابان‌ها می‌آمدند و شعار 

می‌دادند »دموکراسی در خطر است.« بسیاری از معترضان همان کسانی بودند 

 چمدان بستند و رفتند. ۷ اکتبر و سپس تهاجم گسترده اسرائیل به غزه، 
ً
که بعدا

این روند را شتاب بیشتری داد. گزارش واشنگتن‌پست به نقل از والدین اسرائیلی 

می‌نویسد که پس از ۷ اکتبر، گروه‌های خانوادگی در واتساپ پر شد از پیام‌هایی 

درباره کودکانی که چاقو زیر بالش می‌گذارند یا شب‌ها از ترس بمباران احتمالی 

خوابشان نمی‌برد. این تصاویر، عمق بی‌اعتمادی نسل جدید به راهبرد‌های تأمین 

امنیت اسرائیل را نشان می‌دهد. 

   هزینه انسانی سیاست‌های اشغالگرانه

سیاست‌های جنگ‌طلبانه و گسترش مداوم شهرک‌سازی که طی دو دهه گذشته 

به‌ویژه در دولت‌های نتانیاهو شـــدت گرفت، اکنون به شکل معکوس در حال 

ضربه‌زدن به خود جامعه اسرائیل است. وقتی دولتی با درگیری‌های مداوم، اشغال 

سرزمین‌های دیگران و تحریک جبهه‌های جدید را دنبال می‌کند طبیعی است که 

بخشی از شهروندانش احساس کنند دیگر نمی‌توانند آینده‌ای امن برای فرزندانشان 

متصور باشند.   خروج ده‌ها هزار نفر از نخبگان اقتصادی، به معنای کاهش شدید 

سرمایه‌گذاری خارجی و در بلندمدت کوچک‌شدن اقتصاد رژیم صهیونیستی 

اســـت. اقتصادی که اگر کمک‌های مالی کاخ سفید از جیب مالیات‌دهندگان 

آمریکایی نبود، قدرت حیات در وضعیت جنگی مداوم را پیدا نمی‌کرد. مؤید این 

 از انتقال دفاتر منطقه‌ای برخی شرکت‌های 
ً
نکته گزارش‌های متعددی است که اخیرا

بزرگ فناوری از تل‌آویو به دبی یا قبرس منتشر شده است. 

   بی‌وطن‌ها خانه ندارند

یکی از مهم‌ترین پیام‌های گزارش واشنگتن‌پست را می‌توان در مصاحبه با یک زن 

جوان اسرائیلی دید که همراه همسر و فرزند خردسالش به برلین مهاجرت کرده 

است. او می‌گوید: »مهم‌ترین چیز برای من این است که فرزندم را جایی بزرگ 

کنم که خودم در آن احساس خانه بودن کنم.« اما او اعتراف می‌کند که »هیچ جا 

چنین احساسی ندارم. هر روز بیشتر و بیشتر احساس می‌کنم خانه‌ای ندارم.« 

این جمله، خلاصه‌ای است از بحران هویتی که جامعه اسرائیل با آن درگیر است. 

حتی کســـانی که از نظر ایدئولوژیک حامی اسرائیل هستند درنهایت احساس 

تعلقی به آن نمی‌کنند. 

   خانه ناامن یهودیان

مهاجرت ۸۰ هزار نفر در یک ســـال، فقط یک عدد نیســـت؛ نشانه‌ای است 

از اینکه پروژه‌ای که قرار بود »خانه امن یهودیان« باشـــد، برای بخش بزرگی 

از شـــهروندانش دیگر امن نیست. وقتی پزشکان، مهندسان، استارتاپ‌ها و 

زوج‌های جوان با کودکان خردسال چمدان می‌بندند و ‌می‌روند، یعنی هزینه 

واقعی سیاست‌های توسعه‌طلبانه و جنگ‌افروزانه دیگر فقط متوجه فلسطینی‌ها، 

لبنانی‌ها و ایرانی‌ها نیســـت؛ این هزینه اکنون بیشتر از هرزمانی دامن خود 

اسرائیلی‌ها را گرفته است. خانه‌ای که با زور اسلحه ساخته شود برای کسانی 

که داخل آن زندگی می‌کنند، امنیت نمی‌آورد. فقط یک پادگان بزرگ است که 

هر لحظه ممکن است فروپاشیده و تخلیه شود. 

منابع غربی آمار مهاجرت معکوس
در سرزمین‌های اشغالی را سالیانه 80 هزار نفر 

عنوان می‌کنند

رؤیای وارونه بی‌وطن‌ها

 سوزاندن ۲۰ نقطه از جنگل‌های شمال کشور ساماندهی شده است
ً
فارغ از کم‌کاری‌ها در خاموش‌کردن آتش، احتمالا

با نوع متفاوتی از تروریسم غربی علیه ایران طرفیم

خراب‌کاری الیت


